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آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی)ره(

 احمد فدوی بنده قرائی1*
 ابراهیم تقی زاده2 

1. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد،خراسان رضوی، ایران.

2. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد،خراسان رضوی، ایران.

چکیده 
نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام )ره( فرصت 
بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته 
که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آراء و اندیشه ها و دیدگاههای 
خود را دربارۀ مسائل مختلف حقوق بشری از جمله مقوله بسیار مهم آزادی 
با بهره گیری از منابع فقه و در بارۀجامعه سیاسی اسلامی ارایه کند. ما در این 
مقاله ضمن بررسی مفهوم آزادی از دیدگاه حضرت امام )ره(، جایگاه و منزلت 
آزادی، موانع ازادی و در پایان مصادیق آزادی را با بهره گیری از دیدگاهها و 

اندیشه های حقوق بشری ایشان مورد بحث قرار می دهیم.

(ahmadfadi744@gmail.com)                                                             :1*- نویسنده مسئول.

تاریخ وصول: 1391/8/2

تاریخ پذیرش: 1391/9/20



34

13
91

یز‌
‌پای

ل،
ه‌او

مار
،‌ش

ول
ل‌ا

‌سا

فصلنامه مطالعات
 حقوق بشر اسلامی

آزادی،  انواع  آزادی،  موانع   ، آزادی،  مفهوم  خمینی)ره(،  امام  واژه:  کلید 
مصادیق آزادی 
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مقدمه 
آزادی یکی از طبیعی ترین مواهب باری تعالی در جهت تکامل حقوق انسان است که 
خداوند هدف از اعطای آن را کمک به رشد و کمال انسان و ابناء قرار داده است. شاید بتوان 
گفت تمام تاریخ بشر، دوران مبارزه اش برای آزادی است و شاید بشر در راه هیچ آرمان 
دیگری، این گونه فداکاری ننموده که در این راه تلاش کرده است؛ زیرا که آزادی همواره 
گرانبهاترین گوهری بوده که انسان مسحور آن و اغلب مهجور از آن مانده است. در این بین 
حضرت امام خمینی)ره(، یکی از پرفروغ ترین چهره هاي مبارزات آزادي خواهانه است که در 
قرون اخیر پرچم آزادی حقیقی را که در پرتو اندیشه ناب تفکر دینی است برداشته و به 
تبیین مفهوم واقعی آن پرداخته است. آزادي در اندیشه سیاسي امام خمیني )ره( گوهري 
است والا که از توحید برخواسته و بدون آن انسان از مرتبه والاي خود به مرتبه حیواني تنزل 
مي کند. در اندیشه سیاسي امام)ره( آزادي حقي است الهي و ذاتي انسان. حقي براي انتخاب 
خود و سرنوشت خود چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي و حقي در انتخاب اندیشه، 
اعتقادات و راه و رسم زندگي. در دیدگاه امام)ره( مفهوم آزادی دارای اهمیت و جایگاه خاصی 
است به گونه ای که ایشان در گفتارها و نوشتارهای خود بالغ بر 300 مرتبه به این واژه به 

طور مستقیم اشاره کرده اند)موحد، 1381: 68(.

1. امام و آزادی
1-1. تبیین مفهوم آزادی از دیدگاه حضرت امام خمینی )ره(

آزادی در لغت  به معنای نبود مانع و قید و بند بوده و راجع به مفهوم آزادی تعاریف 
می توان  این گونه  را  آنها  مهم ترین  که  است  شده  مطرح  اندیشمندان  سوی  از  متعددی 

جمع بندی کرد:
الف( آزادی از یک سو بیانگر اعمال حق حاکمیت مردمي بوده و از سوي دیگر، زمینه  ساز 
است،  جامعه  سیاسي  حیات  در  آنان  تأثیرگذاري  و  جامعه  در  مردم  مشارکت  سیاسي 

)هاشمي،1374: ص 169 و جعفري لنگرودي، 1374، ص 31(. 
ب( منظور از آزادی، به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است 
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که حکومت مردمی اقتضاءِ می کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است 
که از طریق آنها، شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر 

عملی داشته باشد )کوهن، 1373:184(.
ج( آزادی سیاسی، یعنی اینکه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود و از 
راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی 
و اجتماعی کشور نایل آمده و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز 

نماید، )طباطبائی موتمنی، 1370: ص96(.
د( آزادیهای عمومی، آزادیهایی است که به عنوان وسیله ای برای مقاومت مردم در برابر 
تجاوزهای دولت تلقی می شود. با تضمین این آزادیها، دولت نمی تواند به حقوق افراد تجاوز 
کند و در صورت تجاوز، مردم با استفاده از این حقوق به مقاومت بر می خیزند )رحیمی، 

.)190 :1357
اگرچه تعاریف فوق از لحاظ ظاهری با دیگری تفاوتهایی دارد؛ لکن با دقت در این تعاریف 
مي توان به عناصر مشترک آزادی دسترسی پیدا کرد که عبارتند از: اعمال حق حاکمیت و 

زمینه سازی مشارکت فعال سیاسی در جامعه.
حال با توجه با تعاریف فوق الاشاره، در فلسفه حکومتی و اندیشه سیاسی حضرت امام 

)ره(، آزادی به دو معنا و مفهوم بکار رفته است: 
.)Free - will( آزادی فلسفی یا توصیفی، و به بیان دیگر، اختیار )الف

ب( آزادی حقوقی )Freedom( یا تجویزی.
در مسئله آزادی فلسفی »جبر و اختیار« که از مهم ترین موضوعات عقیدتی اسلام است، 
امام نظریه »جبر« را که از طرف اشاعره ابراز شده رد مي کند و آن را ستم به خداوند متعال 
و پایمال کننده حق آفریدگان معرفی مي کند )موسوی خمینی، 1362: ص77(. حضرت امام 
)ره( انسان را مختار و آزاد مي داند؛ البته نه مستقل از قدرت، اراده و خواست خدای متعال. 
در نتیجه این تفکر، انسان مقهور اراده الهی نیست. در اندیشه امام این اعتقاد به وضوح قابل 
درک است که انسان موجودی است دارای اراده، اختیار و آزادی در تصمیم گیری و کنش؛ نه 
اراده الهی نه وراثت، نه طبیعت و نه محیط رشد و نمو و زیست، اراده انسان را مقهور خویش 

نساخته اند و انسان را »مجبور« نکرده اند)گرجی، 1384: 22(.
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در حالی که آزادی فلسفی به بحث از وجود اراده برای انسان مربوط مي شود، و بحث 
درباره »بود و نبود« است، آزادی حقوقی به تجویز آزاد بودن انسان در تصمیم گیری و کنش 
مربوط مي شود و بحثی درباره »بایدها و نبایدها« است. در اینجا امام آزادی را به نبود الزام و 
اکراه از سوی سایرین تعریف مي کند و آن را به مثابه شرایطی که در آن شخمجبور نیست، 
مقید نیست، در امورش مداخله نمی شود، و تحت فشار قرار نمی گیرد تعریف مي کند. )مخبر، 
1367: ص83(. امام در اینجا همچون برخی معتقد است هر چه حوزه عدم مداخله وسیع تر 
باشد، آزادی من بیشتر است و آزادی و مفهوم آن را به حوزه ای از عدم مداخله تعریف مي کند. 
امام در پاسخ به سئوالی که از ایشان خواستار ارائه یک تعریف ساده از آزادی مي شود 

مي فرماید:
»آزادی یک مسئله ای نیست که تعریف پیچیده ای داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد 
است، کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید، کسی الزام به 
شما نمی کند که حتماً باید این راه را بروید، کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب 
کنی، کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی یا در آنجا چه شغلی را انتخاب 
کنی. آزادی یک چیز واضحی است.« )صحیفه امام، ج9، ص88(. با این بیان، امام آزادی را 
حقی اولیه برای عموم بشریت قلمداد مي کند و آنان را برای گرفتن این حق اولیه ترغیب 

مي نماید )حیدری، 1378: ص38(.
بنابراین با توجه به نکات فوق، در آزادی به شیوه اسلامی و دینی امام، هر فرد در فضای 
آزاد مي تواند اندیشه های خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامی بیان داشته و مورد 
نقد و بررسی قرار دهد. امام )ره( قائل هستند به اینکه همواره در فضای آزاد، بسیاری از 
مسائل، شفاف مي گردد؛ زیرا که در فضای آزاد هر فرد حق دارد و مي تواند موضوعات و 
دغدغه های مختلف خود را بیان داشته و در عرصه تصمیم گیری خصوصا فعالیتهای سیاسی 
بدون فشار حاکمیت تصمیم گیری نماید، )منتظرقائم، 1375: ص100(، و چنانچه دولت 
بخواهد غیر قانونی و با فشار به حقوق افراد، تجاوزی کند، مردم با استفاده از این حقوق 

)آزادی های مشروع( به مقاومت  برمي خیزند، )رحیمي، 1357: ص190(. 
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1-2. جایگاه و منزلت آزادی از دیدگاه امام خمینی)ره(
اولیه، طبیعی  عنوان حقی  به  و  بوده  والایی  دارای جایگاه  آزادی  )ره(  امام  دیدگاه  از 
و خدادادی مطرح است. از نظر ایشان این حکومت ها نیستند که به مردم آزادی اعطاءِ 

مي کنند؛ بلکه آفریدگار انسان، او را آزاد آفریده و به او آزادی اعطاءِ فرموده است. 
امام )ره( در رد سخن شاه سابق ایران که مدعی بود به مردم ایران آزادی اعطاءِ کرده است 
برمی آشوبد و اعطای آزادی از سوی حکومت را به مسخره مي گیرد و مي فرماید: »مگر آزادی 
اعطاءِ شدنی است؟! خود این کلمه جرم است، کلمه اینکه اعطاءِ کردیم آزادی را، این جرم 
است. آزادی مال مردم است، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، 
قانون اساسی آزادی داده به مردم... آزادی اعطایی که آزادی حقیقی نیست.« ) صحیفه امام، 
1370: ج2، ص67(. حضرت امام )ره( آزادی را عطیه ای الهی دانسته و برای خود خالق حق 
دخالت در آزادی بشر را محفوظ مي داند )موسوی خمینی، 1385: ص100(. از دید امام)ره( 
آزادی نه قابل چشم پوشی و نادیده انگاشتن است و نه شایسته است مردم از آن صرف نظر 
کنند. نه چیزی است که حکومت به مردم داده باشد و نه چیزی است که حکومت مجاز باشد 
آن را پایمال کند. آزادی حقی است خدادادی که مردم باید آن را طلب و حکومتها باید آن را 
رعایت کنند. بدین دلیل حکومت اسلامی نمی تواند یک حکومت استبدادی باشد. در اسلام 
دیکتاتوری اصلًا در کار نیست، هیچ، ابداً، هیچ وقت نبوده و هیچ وقت نیست، هیچ وقت نخواهد 

بود. ) صحیفه امام، 1370: ج9، ص128(.
امام معتقد است اسلام حکومتی را بنیان نهاد که نه به شیوه استبدادی است که در آن 
نظر و تمایلات نفسانی یک نفر بر تمام جامعه حاکم باشد، و نه به شیوه مشروطه )لیبرال( یا 
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جمهوری خالکه مبتنی بر قوانین بشری است که آن قوانین را گروهی از مردم بر تمام جامعه 
حاکم مي کنند؛ بلکه حکومت اسلامی، نظامی است که از وحی الهی الهام مي گیرد و در تمام 
زمینه ها از قانون الهی کمک مي گیرد و هیچ یک از زمامداران امور جامعه حق استبداد به رأی 
ندارند ) موسوی خمینی، 1397: 461(. به این ترتیب امام با رد حکومت استبدادی خودکامه، 
موافقت خود را با حکومت مشروطة دینی و جمهوری اسلامی اعلام مي دارد. حکومتی که 
در آن ضمن اجرای حقوق و احکام الهی، آزادی اراده شهروندان نیز به طور کامل مورد توجه 

قرار مي گیرد.
از دیگر نکات جالبی که حضرت امام)ره( در حیطه ارزش آزادی بیان کرده اند پیوند دادن 
این مفهوم با برخی مفاهیم دیگر همچون امنیت و سعادت است. ایشان معتقدند به اینکه 
آزادی در چارچوب امنیت است که محقق مي شود و منجر به سعادت جامعه مي گردد. ایشان 
آزادی و امنیت را این گونه به هم پیوند مي دهد: »آزادی آن است که فرد با احساس امنیت 
از آزادی اش بهره برداری کند و گرنه آزادی همراه با اضطراب و ترس ارزش ندارد. آزادی 
در حدود ضوابط است ... در حدود قواعد و قوانین آزادی هست، یعنی شما دیگر از کسی... 

نمی ترسید ... به این معنی الحمدلله ما الان آزادیم.
پیوند  آزادی  به  است  اسلامی  آرمان حکومت  و  را که هدف  ادامه، سعادت  در  ایشان 
مي دهد و آن را الزامی معرفی مي کند: »با جمهوری اسلامی سعادت، خیر و صلاح برای همه 
ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود... تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مي رسند، 
ظلم و جور و ستم ریشه کن مي شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری 
اسلامی ستم نیست. در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است، همه اقشار ملت در 

جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند ) صحیفه امام، 1370: ج12، ص397(.
بدین ترتیب، در اندیشة سیاسی امام، آزادی همراه با امنیت نه تنها یک اصل ارزشمند و 
قابل احترام است که باید پاس داشته شود؛ بلکه یکی از اهداف اصلی تأسیس حکومت و یکی 

از اصول جمهوری اسلامی است که الگوی مطلوب حکومت در نزد ایشان به شمار مي رود.

1-3. موانع آزادی از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره(
براساس تحلیلهای مفهومی که در حیطه آزادی بیان شده، فرد در صورتی آزاد تلقی 
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مي شود که موانعی در برابر او نباشد. از دیدگاه امام )ره( برخی موانع موجب سلب آزادی 
واقعی از انسانها گردیده است که این موانع عبارتند از:

الف( سلطه غیر
از دید امام )ره(، سلطه دیگري بر انسان، یکی از موانع آزادي به شمار مي رود. امام بارها 
به مسلمانان هشدار داده اند که سلطه پذیر نباشند و زیر بار سلطه اجانب و ابرقدرتها نروند. 
ایشان در جایی مي فرمایند: »ما براي حیات زیر سلطة غیر، ارزش قائل نیستیم، ما ارزش 
حیات را به آزادي و استقلال مي دانیم. دستورات مذهبی که مترقی ترین دستورات است، راه 
ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبري بزرگ مرد دنیا، محمد)ص( با 
تمام قدرت هایی که بخواهند به مملکت ما تجاوز کنند، مبارزه خواهیم کرد.« )همان، ج6: 

ص219(.
از منظر اسلام، سلطه و چیرگی دشمنان بر جامعه اسلامی و  اینکه  نکته قابل توجه 
مسلمانان امري ناروا است، به طوري که اگر مبادلات و مراودات به گونه اي باشد که باعث 
توسعه نفوذ بیگانگان در جامعه اسلامی شود و به نحوي آنها بتوانند در امور مسلمانان دخالت 

کنند، چنین مبادلات و مراوداتی ممنوع شده است.
به همین جهت حضرت امام خمینی )ره( با استناد به آیه قرآن که مي فرماید: »لن یجعل 
الله للکافرین علی المؤمنین سبیلًا« معتقدند که هرگز خداي تبارک و تعالی، سلطه اي براي 
غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است.» هرگز نباید یک همچین چیزي واقع بشود؛ یک تسلطی، 

یک راهی، حتی یک راه نباید پیدا بکند. «

ب( هرج و مرج 
یکی دیگر از موانع آزادي، هرج و مرج و بی نظمی است. امام)ره( در این باره مي فرماید: 
»اگر شما بخواهید مملکتتان استقلال داشته باشد، آزادي در آن باشد، یک مملکت اسلامی 
باشد، اول چیزي که بر همه ما لازم است، این است که از هرج و مرج جلوگیري کنیم. نباید 

هرکس صبح از خواب بلند شد، هرکاري دلش بخواهد بکند، )همان، ج10، ص480(.
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ج( تعلقات درونی
تعلقات درونی، یکی دیگر از موانع درونی آزادي محسوب مي شود. عامل مهمی که اراده و 
اختیار انسان را تحت سرسپردگی خود در آورده و آزادي او را محدود مي کند، تعلقات درونی 
و وابستگیهاي روحی انسان است. انسان باید حتی از نفس خود نیز آزاد باشد تا بتواند بدون 
هیچ گونه مانعی روح اراده و استعدادهاي خود را در همه زمانها و مکانها به پرواز درآورد و در 
راه رشد، تعالی و تکامل به جایی برسد که جز ذات احدیت کسی را نبیند. در واقع، آزادي 
از تعلقات درونی موجب تکامل و تعالی و سعادت انسان مي شود. در اندیشه امام خمینی 
)ره(، آزادي حقیقی و آزادي درونی، رهایی از قید نفس و سیر به سوي کمال است و آزادي 
بیرونی تا جایی مي تواند براي ایشان، اولویت داشته باشد که زمینه ساز این آزادي درونی 
گردد )قاضی زاده، 1385: 49(. حضرت امام در بیانات خود در این باره مي فرمایند: »شما 
باید خودتان را بسازید، بعد ملّت را بسازید... تهذیب نفس، وارسته کردن نفس از تعلقات 
دنیا که سر منشأ همه کمالات، وارسته شدن نفس از تعلقات است و بدبختی هر انسان تعلق 
به مادیات است.« )همان، ج8، ص267(. امام آزادي و هر مقوله سیاسی دیگر را تا جایی به 
رسمیت مي شناسد که در مسیر تحقق فلسفه نهایی اسلام، یعنی سعادت دنیوي و اخروي 
و به عبارت دقیق تر، همان آزادي درونی و سیر به سوي کمال باشد. ایشان مي فرمایند: »ما 
آزادي که اسلام توي آن نباشد، نمی خواهیم... آزادي و استقلال بی اسلام به چه دردمان 

مي خورد.« )همان، ج7، ص459(.

د( عدم خودکفایی
امام خمینی)ره( بر این باور است که اگر خودکفایی نباشد، به آزادي حقیقی نخواهیم 
رسید. اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادي حقیقی پیدا بکنید، باید کاري بکنید 

که در همه چیز خودکفا و بی نیاز باشید.« )همان، ج21، ص414(.

ه( بی عدالتی 
در جامعه اي که عدالت وجود ندارد، تبعیض حاکم است و تبعیض منشأ عمده فسادها، 
و  نامتعادل  تبعیض، جامعه  بر  مبتنی  است. جامعه  و مرجها در جامعه  و هرج  اختلافات 
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ناهمگون است. در چنین جامعه اي افراد نمی توانند به آزادیهاي مشروع خود دست یابند. 
آزادي با تمام انواعش از عدالت سرچشمه مي گیرد. عدالت است که فرد را آزاد ساخته و 
به افراد اجتماع در روابط و مناسباتی که با هم دارند، آزادي داده و نیز عدالت است که در 
سیاست، اقتصاد، اندیشه و دیگر کارها به انسان آزادي بخشیده است. در طول تاریخ، هرگاه 
انسانها از آزادي محروم شده اند، از بی عدالتی بوده است. به زندان رفتن آزادي خواهان و آواره 
شدن آنها از وطن و کشته شدن مردان خدا از امامان معصوم )ع( تا افراد عادي، همه از 
بی عدالتی حاکمان و زمامداران خودرأي بوده است، )شریعتمدار جزائري، 1380: 78(. عقیده 
امام )ره( در این مورد بر آن است که عدالت به گونه اي است که با تحقق آن، اهداف دیگر 
از جمله آزادي، استقلال و رفاه، نیز تحقق مي یابد و بدین سان، آزادي در پرتو عدالت شکل 
مي گیرد. ایشان در جایی مي فرمایند: »عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی، همه و 

همه، در آزادي، استقلال و رفاه خواهند بود، )همان، ج7، ص115(.

2: امام خمینی)ره( و آزادی غربی
2-1. دیدگاه امام خمینی )ره( راجع به پدیده آزادی در غرب

دیدگاه امام خمیني در باب آزادي غربی درواقع بازتابي از روایت ایشان از واقعیت و نه 
مفهوم آزادي در مغرب زمین و نیز واکنشي در قبال وارداتي بودن این پدیده در سایر کشورهای 
ضعیف و تحت ستم است. به عقیده ایشان، آزادي به معنای امروزي مفهومي جدید دارد که از 
دوران مشروطه به این سو وارد کشور ما شده و صبغه بومي و اسلامي ندارد. آنچه امام خمیني 
)ره( را وا مي داشت تا به نقد آزادي بپردازد ورود برخي از نمادهاي فسادانگیز آزادي به ایران و 
سایر کشورهایی بود که خود در ذیل مستبدترین دولت، توان نفس کشیدن نداشتند. نمادي 
از آزادي که نه با هویت ایراني سازگاري داشت و نه با هنجارهاي دیني مطابقت مي کرد. 
ازاین رو امام با کشاندن این پدیده به حوزه بایدها و نبایدهاي اخلاقي و دیني تلاش کرد تا 
در چارچوب شریعت به آزادي مفهومي جدید بخشد و از معایب وارداتي آن جلوگیري کند.

نگاه منتقدانه امام خمیني به آزادي غربی مبتني بر دو جزء است، اوّلاً: آزادي در غرب 
)مخالف سنن انساني( و )مخالف با اخلاق( است و در حصار محدودکننده قواعد و قوانین قرار 
نمي گیرد)همان، ج7، ص181(، ثانیاً: اگر چیزي به نام آزادي هم وجود داشته باشد، صورتي 
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و  )مارکسیسم  مدرنیسم  در هردو شعبه  آزادي  نفي  ندارد؛ چراکه  عینیتي  و  است  صرف 
لیبرالیسم( در قالبهاي دیکتاتوري حزب کمونیست و استبداد نژادپرستانه اکثریت وجود دارد. 
به گفتة امام خمیني )ره( »همانهایي که ادعاي کمونیستي و کذا مي کنند خود آنها از 
همه قلدرتر و از همه دیکتاتورترند و ملتهایشان را به بند کشیده اند. آزادي در آن ممالک 
نیست براي کسي. همان طوري که در ممالک غربي هم آزادي نیست. اگر آزادي باشد این 
سیاه هاي بیچاره، چه کرده اند که این طور تحت فشارند.« )همان، ج12،ص115(. ایشان در 
جایی دیگر مي فرمایند: »غرب به ما چیزي نمي دهد که مفید باشد، چیزِ مفید دارد؛ اما به ما 
نمي دهد، صادر نمي کند، آني که به ما صادر مي کند آن چیزهایي است که مملکتهاي ما را 

به تباهي مي کشند.« )همان، ج10، ص55(. 

2-2. شاخصه های آزادی غربی از دیدگاه امام )ره(
الف( بی دینی

ایشان در بیانات خود راجع به تبعات آزادی به سبک غربی مي فرمایند: »اشـخـاصـی 
می خواهند  ندارند،  آن  به  کاری  هیچ  هم  را  روحانیت  ندارند،  آن  به  کاری  را  اسلام  که 
یـک مـمـلکـت غـربـی درسـت کـنـند. آنهایی که حسن نیت دارند، نیت سوء ندارند و 
نمي خـواهـنـد دوباره رژیم برگردد، با او هم بد هستند. اینها می خواهند یک مملکت غربی 
برای شما درسـت کـنند که آزاد هم باشید، مستقل هم باشید، اما نه خدائی در کار باشد و 
نه پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا، نه نمازی و نه هیچ چیز.«. )همان، 

ج 6، 259(

ب( بی بند و باری و اهانت
این  »اگر  که:  معتقدند  ایشان  است.  نامحدود  موجود  یک  انسان  امام  دید حضرت  از 
نامحدودی در طرف حیوانیت صرف گردد، یک حیوان نامحدود به جامعه تحویل داده مي شود 
که با سایر حیوانات متفاوت است، حیوانات دیگر شهواتشان محدود است، آمال و آرزویشان 
محدود است؛ لکن حیوان انسان نما نامحدود است. اگر به همین حال حیوانیت باشد و دنبـال 
همین کارهای حیوانی، این تا آخر حیوان است. اینجا صورتش، صورت انسان است وقتی 
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این پرده برگشت و آن عالم پـیـدا شـد، صـورتـش هـم یـک صـورت دیگر می شود. همچو 
نیست که به صورت انسانیت آن جا مـحـشـور بشود. اگر انسان اینجا شد، آنجا انسان است، 
اگر کسی در اینجا توانست خودش را انـسـان بـکـنـد، آنجـا کـه بـرود، آنجـا انـسـانـیـتـش 
بـه طـور کـمـال و آن طـوری کـه چـشـمهـای ایـن عـالم نـمـی تـوانـد او را بـبـیـنـد، بـه 

طـور کـمـال در آنجـا تـحـقق پیدا می کند. 
هرکاری  می خواهند،  هرچه  آزادند   . است  همین  می خواهند  غربیها  که  آزادیی  این 
می خواهند بکنند. ظـلم بـکنند آزاد است، شهوات غیر مشروع آزاد است، بدگویی به هرکس 
آزاد است، قلم فرسایی بر ضـد هـرکـس آزاد اسـت. اگر این آزادیی که همین غیر محدود 
بودن این قسم حیوان، این حدی نـدارد بـرای خـودش، آزادیـش را حـدی قـائل نـیـست . 

هرجا جلو برود باز در این آزادی می خواهد جلوتر برود.« )همان، 62 ـ63(.
»ایـنهـائی که فریاد از آزادی می زنند، اینها غربزده اند، اینها آزادی غربی می خواهند. اینها 
که دم از دمـکـراسـی مـی زنـند، اینها همان دموکراتیک غربی می خواهند، آزادی غربی را 
می خواهند یعنی بی بند و باری. در غـرب هـرچه شده است ما هم باید تابع آنها باشیم، اینها 
جزو غرب زده ها هستند. روزنامه ها آزادنـد مـطـالب بـنـویـسند؛ مسائل بنویسند، اما آزاد 
هستند که اهانت به مثلًا مقدسات مردم بکنند؟! آزادند که فحش به مردم بدهند؟! آزادند که 

تهمت به مردم بزنند؟« )مرکز تحقیقات اسلامي سپاه، 1378: 16(. 

ج( فحشاء و فریب
ایشان در این باره مي فرمایند: »آن چیزی که انسان را متمدن می کند، در غرب از آن 
خبری نیست. اگر باشد، در شرق است. آنکـه ضـامـن ایـن اسـت کـه یـک کشوری درست 
بکند که متمدن باشد، آزادي خواه به معنای حقیقیش باشد، استقلال داشته باشد به معنای 
حقیقیش، آن مکتب انسانیت است، غیر از او هیچ نیست. آن آزادی که در غرب است یک 
قـدری فحشاست که هر جوری دلشان می خواهد عمل کنند، در شهوات هیچ قید و بندی 
نباشد، آزادند هرطوری دلشان می خواهد در فحشا غوطه ور شوند. یک مقدارش هم کلاه سر 

ما گذاشتن است که ما آزادی می دهیم. )صحیفه امام، 1370 ج 8، 123(. 
در مجموع از دیدگاه امام)ره( آزادي غربي و هرج و مرج آزادي نیست، نوعي دیکتاتوري 
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و مفسده زاست. آزادی است که هدف آن بي تفاوت بار آوردن انسانها و خصوصا جوانان و 
مشغول کردن آنان به عشرت طلبي است.

2-3. تفاوت آزادي غربي با آزادي برخواسته از اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 
بنابر آنچه ذکر شد مي توان تفاوت آزادي غربي و آزادي اسلامي را از لابه لاي اندیشه هاي 

صاحب نظران غربي و اسلامي این گونه استنباط کرد:
الف( آزادي در اندیشه غرب ریشه مادي دارد؛ اما در اندیشه سیاسی امام که برخواسته از 
اسلام ناب است سرمنشأ آزادي، الهي و وحیاني است؛ بنابراین قلمرو آزادي در اندیشه غربي 

منافع مادي و در اسلام ارزشهاي معنوي است.
ب( آزادي در غرب، تنها در صورتي مجاز است که به منافع دیگران ضربه اي نرسد؛ ولي 
آزادي در منطق اسلام و حضرت امام بر پایه رعایت حقوق دیگران بنا شده است؛ بنابراین 
صدمه نزدن به آزادیهاي دیگران کفایت نمي کند؛ بلکه در مواردي رساندن نفع به دیگران 

نیز، آزادي را محدود مي کند.
ج( محدوده آزادي در غرب براساس قوانین بشري؛ ولي در اسلام براساس قوانین الهي است.
د( آزادي در اندیشه غربي، مطلق است و کمال انسان را در آزادي مطلق مي دانند؛ ولي اسلام 
آزادي مطلق را مانع رسیدن انسان به کمالات مي داند و این نوع آزادي به هرج و مرج مي انجامد.

3. دیدگاه امام خمینی )ره( درباره مهم ترین مصادیق آزادی
در بررسی دیدگاهها و آرای حضرت امام )ره( به برخی مصادیق آزادی که خود نوعی از 

اصول و قواعد حقوق بشر هستند، برخورد مي کنیم که مهم ترین آنها عبارتند از: 

3-1. آزادی فکر و اندیشه 
اولین و مهم ترین نوع آزادی از دیدگاه حضرت امام )ره(، آزادی فکر و اندیشه است که 
در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن توجه شده است. از آنجایی که تفکر و تعقل، در 
اندیشه های اسلامی بسیار مورد توجه و سفارش واقع شده؛ امام این نوع آزادی را برتر از 
سایر آزادیهای دیگر مي دانند. حضرت امام یکی از ویژگیهای انسان کامل را تکیه بر برهان 
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و استدلال و اجتناب از تحمیل عقائد مي دانند و اصولاً معتقدند که تحمیل عقائد امری 
غیرممکن است. ایشان در همین جهت و در بحث مطبوعات و رسانه های گروهی که در ماده 
19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن پرداخته شده، بر لزوم آزادی مطبوعات و رسانه های 

گروهی تأکید نمودند )رنجبر، 1382: ص158(.

3-2. آزادی احزاب

هرچند دیدگاههاي متعددي دربارة آزادي احزاب، در جامعه سیاسي ایران وجود دارد و 
برخي آزادي بي قید و بند براي احزاب را باور داشته و به دنبال شکل گیري آن هستند، برخي 
دیگر با انکار اصل حزب در جامعه اسلامي، به مخالفت با شکل گیري احزاب پرداخته اند. از 
نظر امام خمیني)ره( اصل آزادي گروه بندي سیاسي- اجتماعي و احزاب در چارچوب قانون 
رسمیت داشته و تا زماني که به اقداماتي از قبیل توطئه و یا جاسوسي دست نزنند، مي توانند 

به فعالیت های سیاسي و اجتماعي بپردازند. 
حضرت امام خمینی)ره( به جهت اینکه به دموکراسی از نوع اسلامی آن بسیار اهمیت 
مي دادند و از آنجا که یکی از اصول اولیه حکومتهای دموکراتیک را، وجود احزاب و گروههای 
از آزادی را برای جامعه بسیار  این نوع  با دیدگاههای گوناگون مي دانستند، پس  مختلف 
ضروری مي پنداشتند. از دید ایشان دموکراسی بدون وجود احزاب سیاسی معنایی نداشته 
و وجود یک حزب و آنهم اگر متعلق به جناح موافق باشد درواقع به معنای نبود آزادی و 
که  مي کردند  تاکید  همواره  ایشان  ازاین رو  است.  جوامع  در  دیکتاتوری  اندیشه های  رواج 
در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تمامی احزاب مي توانند آزادانه اظهارنظر کنند، 
)رنجبر، 1363: ص214(، و یا احزاب آزادند که با ما یا با هرچیزی مخالفت کنند، به شرط 
دیدگاه  تبیین  از  امام، 1370: ج 3، 140(.  نباشد، )صحیفه  مملکت  به حال  اینکه مضر 

امام)ره( در بارة احزاب و تشکلها سه نکته اساسي برداشت مي شود:
الف( از نظر امام، آزادي تشکیل اجتماعات و مشارکت در صحنه  هاي سیاسي اجتماعي، 

از اهداف اساسي انقلاب است.
ب( از نظر امام، جمهوري اسلامي، آزادي فعالیت  سیاسي اجتماعي را به گروهها و احزاب 
داده است. پس دادن اجازه فعالیت و مشارکت در امور به گروه ها و احزاب موجب شده که 



ره(
ی)

مین
م‌خ

‌اما
ری

‌بش
وق

‌حق
شه

ندی
در‌ا

ن‌
ه‌آ
یگا

‌جا
ی‌و

زاد
آ

اده
ی‌ز

م‌تق
اهی
‌ابر

ی،
قرائ

ده‌
ی‌بن

فدو
مد‌

اح

47
فصلنامه مطالعات
 حقوق بشر اسلامی

انقلاب به تمام معنا آزادي بخش گردد.
ج( مانع اصلي آزادي برخی احزاب و گروهها و تشکلهاي سیاسي از دیدگاه امام، اقدام به 
توطئه و طرحهاي براندازي و انجام اقداماتي برخلاف مصالح مردم است. امام معتقد است که 
باید به احزاب و گروهها اجازه فعالیت داده شود، مشروط به اینکه به توطئه و انجام فعالیتهاي 

مضر به مردم دست نزنند.

3-3. آزادی انتخابات
آزادی و رقابت در انتخابات، بهترین ابزاری است که مقامات دولتها را مجبور به پاسخگویی 
کرده و فرصت تصمیم گیری را برای انتخاب کنندگان تأمین مي کند. انتخاب مرتب و دقیق 
مقامات دولتی در انتخاباتی آزاد و رقابت آمیز ابزار اولیه کنترل و نظارت مردم در سیستمهای 
دموکراتیک است و درعین حال برگزاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره 

از مردم نشأت مي گیرد و برای آنها نیز حفظ مي شود، ) بیتهام، 1376، 57 و 58(.
آزادی انتخابات که در بند3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن پرداخته شده است
از دید حضرت امام )ره( امری است متعلق به مردم؛ زیرا یکی از معیارهای یک حکومت 
دموکراتیک بحث انتخابات است؛ البته در هر انتخاباتی باید اصولی مراعات گردد تا به معنای 
واقعی کلمه انتخابات جلوه گر شود. یکی از آن اصول بسیار مهم از نظر امام، بحث آزادی 
انتخابات است، به گونه ای که ایشان بر آزادی انتخابات و مشارکت فعالانه مردم در آن، اصرار 

زیادی دارند، )رنجبر، 1382: 164(. 
تنها  برگزار گردد  انتخابات به صورت فرمایشی  بیان مي دارند که: »اگر  در جایی دیگر 
نتیجه ای که در بر دارد سبب سلب اعتماد مردم نسبت به حکومت است و حالت بی اعتمادی 
در قشر نخبگان جوامع ایجاد مي گردد.« ایشان همچنین مي فرمایند: »ما بنای بر این نداریم که 
یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای 
ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت مي کنیم... اساس این است که، مسئله 
دست من و امثال من نیست و دست ملت است« )صحیفه امام، 1370: ج 11، ص، 35-34(.

امام در بحث دیگری که به مفهوم دموکراسی اشاره کرده مي فرمایند: »دموکراسی این 
است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است، اکثریت هرچه گفتند آرای 
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ایشان معتبر است )همان، ج9، ص304(؛ معنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به 
یک اکثریتی، این خلاف دموکراسی است )همان، ج 10،322(. ایشان در مجموع در بحث 
انتخابات قائل هستند به اینکه شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید 

)همان، ج 4، 334(. 
به طور کلي براساس نظریات حضرت امام)ره(، مي  توان دیدگاه ایشان را درباره انتخابات 

و حق راي مردم با سه نکته اساسي تبیین نمود: 
الف( همگاني بودن حق راي. از دیدگاه امام )ره(، حق رأي از آن همه مردم بوده و هیچ 

فرد، گروه و صنف خاصي بر دیگران ترجیح و برتري ندارد.
ب( برخورداري مردم از آزادي کامل در راي دادن و انتخاب کردن. از دیدگاه امام )ره(، 
هیچ گونه فشار و اجباري در رأي دادن و رأي گرفتن جایز نیست و باید آزادانه صورت گیرد.
ج( ضرورت رأي دادن و انتخاب براساس بینش صحیح. هرچند که امام به آزادي کامل در 
رأي دادن باور دارد و ضرورت وجود آزادي مردم را در رأي دادن تاکید مي  کند؛ اما از سویي 
دیگر، معتقد است که رأي دادن به عنوان یک تکلیف و وظیفه باید براساس بینش صحیح و 

توأم با شناخت کامل صورت پذیرد.

3-4. آزادي اقلیتهاي مذهبي
از نظر امام خمیني)ره(، اقلیتهاي مذهبي در حکومت اسلامي، آزادي انجام فرایض مذهبي 
را دارند. اقلیتهاي مذهبي مي توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبي خود بپردازند. ایشان 
درباره این موضوع مي فرمایند: »تمام اقلیتهاي مذهبي در حکومت اسلامي مي توانند به کلیه 
فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند.« )ج1، 50(. از نگاه امام خمیني)ره( اقلیتهاي مذهبي 
مي توانند اظهار عقیده کنند؛ اما نباید از این آزادي عقیده بهره برداري سوء نمایند. امام)ره( در 
پاسخ به سئوالي درباره آزادي عقیده براي اقلیتهاي مذهبي مي فرمایند: »در حکومت اسلامي، 

همه افراد داراي آزادي در هر گونه عقیده هستند؛ ولیکن آزادي خرابکاري را ندارند.«

3-5. آزادی مطبوعات
امام خمیني)ره( براي مطبوعات و آزادی آنها نقش ویژه اي قائل شده اند و مطبوعات را 
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براي پویایي جامعه ضروري مي دانند. از دید ایشان مطبوعات در نشر همه عقاید و واقعیات 
آزادند و باید در خدمت کشور باشند، با این هدف که آرزوها و آمال ملت را منعکس و افراد 
جامعه را در جهت اهداف والاتر تربیت کنند. ایشان مي فرمایند: »باید مطبوعات در خدمت 
کشور باشند، نه بر ضد انقلاب و کشور، مطبوعاتي که بر ضد انقلاب کشور هستند، اینها خائن 

هستند. مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوي ملت باشند.«
امام خمینی از نقش انتقاد توسط مطبوعات در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند و 
در جایی مي فرمایند: »انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، یک جامعه اصلاح نمی شود. )همان، 

1370: ج14، 401(. 
3-6. آزادی حق تعیین سرنوشت

یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، آزادی آنان در حق تعیین سرنوشت 
خویش است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای 
مردم به رسمیت شناخته است و مردم براساس آن، مي توانند در تصمیم گیری های کلان 
حکومتی دخالت کرده و در سرنوشت خود، تأثیرگذار باشند. از دیدگاه امام خمینی)ره(، حق 
تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم است که به موجب آن، هرملتی باید سرنوشت خودش 

را خودش معین کند )همان، 1370: ج3، 204 (. 

3-7. آزادی زنان
حضرت امام در بحث آزادیها در مورد زنان، بیان مي دارند که درحکومت اسلا مي زنان از 
آزادی کامل برخوردار بوده و حقوق آنها مثل حقوق مردان است. امام خمینی در مورد نقش 
تربیتی زنان مي فرمایند: »مربی انسانها زن است، سعادت و شقاوت کشور ما بسته به وجود 
زن است. زن با تربیت صحیح خودش، کشور را آباد مي کند. مبدأ همه سعادتها از دامن زن 
بلند مي شود.« از دید حضرت امام خمیني )ره( اولاً: از نظر حقوق انساني، تفاوتي بین زن و 
مرد نیست، چراکه هردو انسانند. ازاین رو زن همانند مرد از حق آزادي برخوردار است. ثانیاً: 
از آنجا که عنایت اسلام نسبت به زن بیشتر از مرد است، زنان حقوق گسترده اي دارند. حق 
تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن، حق انتخاب کردن و حق 
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انتخاب شدن از جمله حقوق مسلمي است که براي زنان ثابت است. ثالثاً: آزادي زن تنها 
در جایي محدود مي گردد که زن به ملعبه مردان مبدل گردد و حرام و مفسده در جامعه 
گسترش یابد. ایشان بیان مي دارند: »اسلام با آزادي زن نه تنها موافق است؛ بلکه خود پایه گذار 
آزادي در تمام ابعاد وجودي زن است. )همان، ج4، 192(. باید توجه داشت که اسلام به زن، 
به عنوان یک وسیله نمی نگرد؛ بلکه به عنوان عنصری گران بها آن را معرفی مي کند که سبب 
آرامش به محیط خانواده و مردان مي شوند. امام خمینی که اندیشه های ایشان برگرفته از 
مبانی دینی و اسلامی بود، براساس همین مبانی جایگاه بسیار بالایی را برای زنان قائل بودند 
به گونه ای که بعد از انقلاب بیان داشتند که: ما بسیاري  از موفقیتها را مرهون خدمتهاي شما 
بانوان مي دانیم. شما  هستید  که علاوه بر آن که خودتان فعالیت مي کنید، فعالیت را در مردها 
مضاعف مي کنید و شما بودید  که در زمان طاغوت تحت رنج و شکنجه روحي واقع شدید و به 
حمدالله با قدر ت خودتان و تعهد خودتان آن قدر ت شیطاني را  از صفحه روزگار بیرون کردید 
و نگذاشتید  که آن خیالهایي  که آنها در سر خودشان و در خاطر خودشان پخته بودند، آن 
خیالها به نتیجه برسد. و خدا مي داند  که اگر نبود  این نهضت، و نبود کوشش ملت ایران  از زن 
و مرد و جوان و پیر و بزرگ و کوچک،  این ملت همه چیزش را  از دست داده بود و مي داد، 
و شما بحمد الله زحمت کشیدید، رنج بردید و در همه مراحل پایداري کردید و بانوان ایران 
در همه جا فعالیت کردند، چه فعالیتهاي فرهنگي و چه فعالیتهاي اقتصادي،  که قشر کثیري 
 از آنها در کشاورزي دخالت دارند، و قشر کثیري  از آنها در صنعت و فرهنگ و ادب و علم و 

هنر« )همان، ج19، 185(. 

3-8. آزادی فردی یا حریم خصوصی
شاید محوری ترین و جامع ترین دیدگاه حضرت امام خمینی )ره( در مورد حریم خصوصی 
و آزادیهای شخصی افراد که مرتبط با حیثیت و شئونات انسانی است، بتوان در فرمان هشت 
ماده ای ایشان به دولت مردان سیاسی و قضائی وقت جستجو کرد. این فرمان که در مورخه 
)61/9/24( خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگانهای اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و 

عملکردها، صادر شد، درواقع منشور آزادیهای انسان در حریم شخصی است. 
بعضی  از  عین  با غمض  اشخاص  فعلی  )حال  اینکه  بر  تأکید  با  فرمان  این  در  ایشان 
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لغزشهایی که در رژیم سابق داشته اند( فرموند: »هیچ کس حق ندارد فردی را بدون حکم 
قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف 
کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است. هیچ کس حق ندارد 
در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف 
و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر 
شرعی. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب 
آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت 
نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن 
یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف 
گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از 
گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند، تمام اینها 

جرم و گناه است«. 
البته ایشان در ادامه به محدوده این آزادیهای مربوط به حریم شخصی اشاره کرده و 
مي فرمایند: »آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها 
و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای 
براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار 
و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع مي کنند و محارب خدا و رسول 

مي باشند.« ) فراتی، 1378: 135(.

نتیجه گیري
شاید بتوان گفت بدیع ترین نظریه حضرت امام )ره( که قبل از ایشان به این صراحت و 
روشنی مطرح نشده بود با اینکه در متن اسلام بوده، نظریه آزادی اسلام گونه یا همان آزادی 
در پرتو اسلام است. این دیدگاه به صراحت سایر نظریات این حوزه را که عموماً اصالت را 
به آزادی و اختیار بی حد و مرز انسانی مي دهند باطل و رد مي کند و به این ترتیب از انواع 
حکومتهای استبدادی سنتی و نوین فاصله مي گیرد. آزادی از نظر امام خمینی)ره( یک امانت 
الهی است که باید حدود آن رعایت شده و به عنوان یک ارزش انسان و الهی مورد احترام 
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واقع شود. 
حضرت امام بنا بر اقتضائات زمان و مکان در سالهای مختلف به بهانه های گوناگون به 
تبیین حدود آزادی از منظر اسلام پرداختند که از این تکرار زیاد این امر استنباط مي شود 
که یکی از مسائل مهم در عرصه روشنگری و تبلیغ اسلام و انقلاب اسلامی، تبیین مسئله 
آزادی و حدود و ثغور آن است. از دید حضرت امام آزادی، دموکراسی و حمایت از اقلیتهای 

مذهبی و دیگر مسائل حقوق بشری از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.
براساس دیدگاه حضرت امام)ره( دولت اسلامی موظف است از آزادیهای مشروع مردم 
پاسداری کند؛ ولی تنها آزادیهایی که در حدود و چارچوب قانون و اسلام قرار گیرند. امام 
با تأکید بر اصل محوریت حکومت قانون الهی تصمیمات لحظه ای و برخاسته از تمایلات 
شخصی حکمرانان را نامشروع توصیف کرده و آزادی برخواسته از تفکرات غرب را غیر قابل 
امام استبداد و دیکتاتوری محکوم  اندیشه سیاسی  پذیرش مي داند و به همین جهت در 
مي شود و در نهایت خود مردمند که باید با استبداد مبارزه کرده و حقوق خود را مطالبه 

کنند.
در بررسی بیانات و تفکرات امام)ره( که برگرفته از مبانی اسلام است مي توان به این 
نتیجه رسید که در اندیشه سیاسی ایشان بر کرامت ذاتی انسان و لوازم آن تأکید شده است. 
لوازمی همچون حق تأمین امنیت و آزادیها مشروع، آزادیهای سیاسی و مدنی، آزادی فکر و 

اندیشه، آزادی احزاب، آزادی انتخابات و حق رأی و آزادی حریم شخصی و ...
به عقیده امام خمینی آزادی حق اولیه بشر است که در همان آغاز خلقت به او اعطا 
شده است. آزادی که همواره امام از آن به نعمت بزرگ الهی، هدیه آسمانی و امانت الهی 
یاد مي کند امتیاز به حساب نمی آید تا دولتی آن را اعطا و یا احیاناً پس بگیرد. آزادی حقی 
است همانند حق حیات که آدمی قبل از تشکیل جامعه و دولت از آن برخوردار است و دولت 
نیز موظف به پاسداری از حریم آن است. از نظر امام، آزادي از اهداف اساسي انقلاب است، 
لکن مهم ترین مانع فعالیت در این راستا نیز، مشارکت در طرح براندازي و توطئه علیه نظام 

مي باشد.
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